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  وجود دوباره قصد داشت مرا جا بگذارد.آن انسان بی

ها بودنـد. بـه ماسـه لگـدزدنتوانستم کوی و بقیه را ببینم که مشغول ن درختان میاز بی
ام تر کـردم. پاهـای برهنـهخـورد. دویـدنم را سـریعقایق پارویی داشت به سمت دریا لیـز می

نزدیـک شـدم و  ١کـرد. بـه کـویمیریز را حس  هایسنگهای به هم تنیده درختان و ریشه
 زحمتبـهشـد کـه صـدایم را بشـنود. سـرانجام امواج دریا مانع میفریاد زدم اما گویا صدای 

به افق خیره شده بـود و قـایق  کهدرحالیخودم را به قایق رساندم و به داخل آن پریدم. کوی 
  داد، گفت:میهای جنوبی سوق را به سمت صخره

  »آیی.دانستم تو هم همراه ما می. پرش خوبی بود...نمیفابلآفرین «
بـه او نگـاه کـردم. ایـن سـومین بـار در طـول  چـپچپرا بالای سرم بستم و  من موهایم

مـرا جـا بگـذارد و بـا خودشـان بـه غواصـی نبـرد. کـوی انسـان  کردمیهفته بود که او سعی 
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ــااینپرداختــه بــودم  کــاملاً مبــالاتی بــود. مــن پــول کرایــه قــایق او را بــدجنس و بی ، وجودب
بنـابراین، مجبـور بـودم دسـتم را بـه ؛ گرفـتنمیوقت جایی برای نشستن مـن در نظـر هیچ

ای نداشتم. نفـر دیگـری کـه قـایق داشـت اسـپک بـود، دیواره قایق بگیرم و بایستم اما چاره
  آزرد اما یک ایراد خیلی بزرگ داشت:رفتار او قدری از کوی بهتر بود و کسی را نمی

دم. درواقـع مسـتی او شـاسپک اکثر مواقع مست بود. وگرنه سوار قـایق او می متأسفانه
هـا وزیـد و شد که بتوانم برای هدایت قـایق بـه او اعتمـاد کـنم. بـاد بـه بادبانمانع از این می

 وپادسـتقایق به سمت جلو حرکت کرد و من توانستم جـایی را بـرای نشسـتن بـرای خـودم 
خوردنــد. هنــوز می وتــابپیچهــای خروشــان های تجــاری در میــان بــاد و آبکــنم. کشــتی

، موقــع طلــوع خورشــید، پیــدایش زیاداحتمالبــهپیــدا نشــده بــود امــا  گولــدماری کلهســرو 
شــد. ســکه را از داخــل کــیفم بیــرون آوردم و بــه کــوی دادم. او بــرای اینکــه مــا را همــراه می

نصـف  انـدازهبه حالتابهتوانم بگویم می جرأتو به  کردمیخودش ببرد، سکه مسی دریافت 
  ام.سی دادهقیمت قایقش به او سکه م

ای بـه عمیـق شـد و از فیـروزه تـدریجبهدریـا  عمـقکمکوی سرعت قایق را زیاد کرد. آب 
سـط نیلی تغییر رنگ داد. خم شدم و سـطح آب دریـا را لمـس کـردم. خورشـید درسـت در و

دریا بر اثر مد، مدت زیادی مانده بود و من فرصـت زیـادی آب تا بالا آمدن سطح  .آسمان بود
  داشتم...

  ربندم را دور کمرم محکم و لوازمی که همراهم بود را دوباره چک کردم.کم
هـا ، از ماهکردنـدمی وجوجسـتاکثر افرادی که اعماق دریا را برای یافتن مـواد بـاارزش 

، مـواد قیمتـی گفـتمیپیش سواحل شرقی را ترک کرده بودند اما احساسی از درون به من 
 هایسـنگا من بـود. پـس از چنـدین مـاه غواصـی، بیشتری در آنجا وجود دارد و حق هم ب

قیمتی را زیر یک صخره پیدا کرده بودم که برایم کلـی پـول بـه همـراه آورده بـود. ایـن ناحیـه 
فرصت خوبی نصـیب مـن بود. به همین دلیل  ماندهباقیبرای اکثر غواصان جوالی ناشناس 

تخراج کــنم و بــه فــروش ها اســالعــاده قیمتــی را از دل صــخرهفوق هایشـده بــود تــا ســنگ
  برسانم.
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ور بـودم کـه . در افکـارم غوطـهکـردمیخـورد و موهـایم را پریشـان می سروصـورتمباد به 
  صدای کوی مرا به خودم آورد.

  »؟نه ایبالاخره چیزی پیدا کردی  فابل«
تر گرفت و به من خیره شـد. چشـمان او تیـره بودنـد؛ درسـت کوی فرمان قایق را محکم

شد. او خیلی طمـاع بـود و ه طوفان و ابرها مانع روشنایی ماه و ستارگان میهایی کمثل شب
رصـد  بـا علاوهبـه؛ کردمیها دزدی نیز گرفت، از آناینکه کرایه زیادی از غواصان می باوجود

گرفـت و در ازای لـو دادن ها و اشیای قیمتی را یاد میها محل اختفای سنگکردن مسیر آن
  .کردمیان کلی پول پارو اطلاعات به دیگر غواص

ها مانند کـوی خیلـی دیگران نیز در سکوت به من خیره شده و منتظر پاسخم بودند. آن
  به کوی پاسخ دادم: یسر ناچارکنجکاو بودند؛ سرانجام از 

  »فقط صدف آبالون پیدا کردم.«
ترین عضـو تـیم مـا بـود و پوسـتش هنـوز بـر اثـر کوی با شنیدن حرفم خندید. او جـوان

و کـک و مکـی نشـده بـود. او بـا زرنگـی توانسـته بـود، پـول قـرض و  چروک سوختگیتابآف
در جـوال، افـرادی  معمـولاً قایقی تهیه کند و در ازای اجاره قایق درآمد خوبی به جیبی بزند. 

شدند زیرا نیاز نداشتند که از صبح تـا و نحیف نمی سوختهآفتابکه قایق داشتند مانند بقیه 
آوردنـد، هـای دیگـری بـه دسـت میهـایی کـه از راههمان کرایـه قـایق و پولکنند و  کارشب

  شان بود.جوابگوی زندگی
های زیـادی کشـیده نگاهش جدی بود. من سختی این باراما ؛ او دوباره به من نگاه کرد
ارزش به تورم خورده بود. بارها از غواصان دیگر بـه بهانـه تعـرض بودم. چندین بار اشیای بی

بودم. بـه همـین دلیـل، حاضـر نبـودم اطلاعـات باارزشـی کـه در  خوردهکتکوشان به قلمر 
در اختیـار کـوی قـرار  راحتیبـهطول چندین سال با زحمت و مرارت به دسـت آورده بـودم را 

بنابراین، خنده تحقیرآمیزی به روی لب نشاندم و بدون اینکه پاسخی به او بـدهم، بـه ؛ بدهم
تر بـود؛ بـه همـین دلیـل های شـرقی دمـای آب پـایینصـخرهداخل دریا پریدم. در اطـراف 

  قیمتی بیشتری وجود داشته باشد. هایسنگدادم در این نقطه احتمال می
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از نظـرم ناپدیـد  کـاملاً کوی و دوستانش  کههنگامیاز من دور شد.  سرعتبهقایق کوی 
ها را ق صـخرهبـردم تـا بتـوانم عمـ شدند، به سمت ساحل شنا کردم و سرم را داخـل آب فـرو

نقشـه  هـایرنگماننـد  رنـگینارنجهای سبز، صـورتی و گیری کنم. مرجانچشمی اندازه
ای هسـتم و علامـت اصـلی مـن در آن در چـه نقطـه دقیقـاً که مـن  کردندمیپدرم مشخص 

  نقطه یک بادبزن دریایی زردرنگ بود.
نـدین دور نفـس عمیـق هایم دوباره از اکسیژن پر شـد. چسرم را از آب بیرون آوردم و ریه

  کشیدم و دوباره سرم را داخل آب فرو بردم.
 هـایماهیارهخـورد. گروهـی از بـه چشـم می ایکننـدهخیره هایرنگدر سطح دریا، 

 سـبزرنگهـای تر شد تا سرانجام پاهـایم بـه مرجـانقرمز از مقابلم عبور کردند. رنگ آب تیره
های دریـایی در کـف آب جلـوه بـود. سـتاره بسیاری از حیوانـات آبـزی مآمنبرخورد کرد که 

هـا رنـگ لولیدنـد. هـر کـدام از ماهیهـا میهای کوچک دور مرجانزیبایی داشتند. ماهی
  ربودند.خودشان را داشتند و دل انسان را می فردمنحصربه

ی خرچنـگ بـودم تـا بتـوانم وجوجستاولین سنگ قیمتی را هنگامی پیدا کردم که در 
روش آن، عینکم را تعمیر کـنم. ناگهـان چشـمم بـه شـی عجیبـی خـورد و با پول حاصل از ف

قیمتــی  هایسـنگســپس  .توانســتم صـدف را از جــایش جـدا کـنم کنـدوکاوروز  ۳پـس از 
شـماری از ایـن تـوانم تعـداد بیمی آنجـابیشتری را در آن ناحیه یافتم و احتمال دادم کـه در 

  ها را به چنگ بیاورم.سنگ
ها به وجود آمـده بـود، گذاشـتم و دسـتم را ی که روی یکی از صخرهپایم را روی برجستگ

به دیواره صخره تکیه دادم. مادرم اعتقاد داشـت، جـواهر احسـاس مخصوصـی را در انسـان 
خواسـت چشـمانم را ببنـدم و سـپس جـواهراتی کـه از کند. او همیشـه از مـن میایجاد می

  :گفتمیو  دادمیاعماق دریا پیدا کرده بود را در دستانم قرار 
  »کنی؟ها را حس میآیا آن«

هـا را توانسـتیم آنمی راحتیبـهمن و مادرم حس عجیبی نسبت به جواهرات داشـتیم و 
 کـردمیخـودش را در مـا ایجـاد  فردمنحصربهتشخیص دهیم. هر جواهر یک حس خاص و 

  .ردندکمیاما دیگران برای تشخیص جواهرات باید از کلی دستگاه و ابزار استفاده 
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های صــخره ترین شــیارمغــارم را از کمربنــدم جــدا کــردم و آن را داخــل یکــی از عمیــق
 تـدریجبهسـطحی  هایسنگفروبردم. سپس توسط یک چکش شروع به ضربه زدن کردم تا 

  .شده بودها مدفون العاده بزرگ پشت سنگیک جواهر فوق احتمالاً خرد شوند. 
بـود. در همــین اثنـا، گروهــی از ماهیــان  کننــدهخیرهدرخشـش نــور خورشـید روی آب 

توجهم را به خودش جلب کرد و با دنبال کردن مسـیر آنـان، ناگهـان چشـمم بـه جسـد یـک 
بخـت بـا کسـی درگیـری پیـدا افتاده بود. گویا این غـواص نگون ایدر گوشهغواص افتاد که 

و تغذیـه خوار از جسـد اهـایش را دیـر پرداختـه بـود و برخـی ماهیـان گوشـتکرده یـا قرض
ــا چنــین صــحنهکردنــدمی شــدم و اگــر ای مواجــه می. البتــه ایــن اولــین بــاری نبــود کــه ب

در تنگـه شـدم. هایم را بپردازم، من نیز به سرنوشت همان مـرد دچـار میتوانستم قرضنمی
ترین سـخت مبالاتی یا نپرداختن قـرض بـاترین بیکوچک .کسی که به کسی رحم نداشت

د. حتی جایی برای رسیدگی بـه اعمـال مجرمـان نبـود و خـود مـردم شها همراه میمجازات
. در کردنـدمیگناهکـار هسـتند، اعمـال  کردنـدمیمجازات را در مورد افرادی کـه احسـاس 

  پولی همراه بود.واقع زندگی در تنگه همواره با ترس، ناراحتی و بی
ســرد  تــدریجبهشــد و پاهــا و دســتانم داشــت از اکســیژن خــالی می تــدریجبههایم ریــه

ها ای قرمز رنگ از میـان صـخرهشدند. پس از چندین بار ضربه زدن با چکش و مغار، رگهمی
  نمایان و باعث شد لبخند روی لبانم بنشیند.

اما دیگر نتوانستم طاقت بیاورم و مجبور شـدم دوبـاره بـه سـطح آب شـنا کـنم تـا بتـوانم 
خوردنـد. آسـمان آسـمان بـه چشـم می های ابـر درنفس بکشم. به آسمان نگاه کـردم؛ رگـه

هـای ها و قایقکشـتی احتمـالاً شد. گویا قرار بود هـوا طوفـانی شـود. داشت تیره می کمکم
گشـتند و مـن فرصـت چنـدانی بـرای تجاری، زودتر از موعد از مسیری که رفته بودند، بازمی

شـدند متوجـه میدیدنـد چـرا کـه ها نباید مرا در این ناحیـه میاستخراج سنگ نداشتم. آن
شـد و وقت کار مـن کسـاد میآمدند. آنچیز باارزشی در این ناحیه وجود دارد و سراغ آن می

  گشتم.باید دنبال جای جدیدی برای استخراج جواهرات می
به پشت روی آب دراز کشیدم و اجازه دادم خورشـید انـدکی بـدنم را گـرم کنـد. حـداقل 

توانسـتم آن سـنگ قیمتـی را از رفتم تـا میاخل آب مـیگرفتم و به دبار نفس می ۷تا  ۶باید 
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دیگـر  طرفبـهرسـیدند، ها جدا کنم. بایـد قبـل از اینکـه کـوی و دوسـتانش سـر میصخره
  رفتم تا به من شک نکنند.ها میصخره

بـروم و از او بخـواهم بـه قـولی کـه  سینتتا بتوانم به نزد یک  کردممیمن باید پول جمع 
گذشت و مـن چنـدان مطمـئن نبـودم، سال از آخرین ملاقات ما می ۴د. به من داده، وفا کن

بـا چـاقو  کـههنگامیرا پیدا کـنم و بـه نـزدش بـروم، مـرا بشناسـد و یـادش باشـد  سینتاگر 
  طرحی را روی دستم تراشید چه به من گفت.
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  قانون وجود دارد... ۵تنها 

ها بـالا بـروم، بتـوانم همـراه مـادرم از صـخرهای بزرگ شدم که اندازهبه زمانی کهو من از 
  هستم. هاآنمشغول تکرار 

 به آن دسترسی داشته باشم. راحتیبهچاقوی خودم را در محلی بگذارم که  ) ۱( 
 ای قرض نکنم.هرگز از کسی وسیله ) ۲( 
 بدون مزد نیست. چیزهیچ ) ۳( 
 همیشه باید برای دفاع از خودم دروغی نزدیک به واقعیت بگویم. ) ۴( 
 شرایطی بروز ندهم که چه چیزی یا چه کسانی برایم اهمیت دارند.هرگز تحت هیچ  ) ۵( 

  داشتند.در واقع این قوانین مرا زنده نگه می
های طوفانی بالای سر ما در حال شکل گـرفتن بودنـد. آسـمان در حـال تیـره شـدن ابر

در راه است. البته اگر طوفـان خیلـی شـدید شـود،  گولدماری حتماً بود. به افق خیره شدم. 
  شاید مدتی در جزیره توقف کند و من نتوانم جواهراتی که به دست آوردم را به او بفروشم.

اش را به توری که در دستانم بـود، دوختـه بـود و مـن جـواهری کـه از کوی چشمان تیره
ها پنهـان کـرده بـودم. تجربـه بـه مـن صخره استخراج کـرده بـودم را داخـل یکـی از صـدف

و آن را از کمربنـدم آویـزان کـنم، ممکـن  دارمنگـها در کیسه پـولم آموخته بود که اگر جواهر ر 
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رسـید تـا بتـوانم کیسـه پـولم را هـا نمیزورم بـه آن قطعـاً است کیسه را از چـنگم دربیاورنـد و 
هـا و بنابراین، بهترین راه برای مخفی کردن جواهر، خـالی کـردن شـکم ماهی؛ ازشان بگیرم

صــورت کســی خیلــی بــه مــن شــک  در آنهــا بــود. ها و قــرار دادن آن در شــکم آنصــدف
 ذهنشـانطمـاع بـودن، بسـیار احمـق بودنـد و هرگـز بـه  بـاوجود. غواصان جـوالی کردنمی

  ها پنهان کند.کسی بخواهد جواهرات را در صدف یا شکم ماهی کردنمیخطور 
روی مـچ  سـینتزخمی که روی مچ دستم ایجاد شده بـود را لمـس کـردم. ایـن زخـم را 

 ١وجود آورده بود و تنها چند روز پس از اینکه مرا ترک کرد، یک پیرمـرد بـه نـام فـرت دستم به
انـد. او ای را در شهر گستراند و ادعا کـرد کـه مـرا شـیاطین دریـا نفـرین و طلسـم کردهشایعه

. مـردم خرافـی و کـردمیزخم روی دست مـرا دیـده بـود و آن را یـک نشـانه شـیطانی تلقـی 
به من نزدیـک نشـوند چـرا  کردندمیسعی  معمولاً ها همراه شدند. آنبدجنس شهر نیز با او 

  ها نیز خواهد شد.گیر آننفرین شیاطین دریا گریبان کردندمیکه گمان 
 ام آویـزان کـرده بـودم.کم شد. از جایم بلند شدم، تور را روی شـانه تدریجبهسرعت قایق 

هایی در سـر کـنم. کـوی نقشـههای سنگین کـوی را روی خـودم احسـاس توانستم نگاهمی
داشت. گویا به مـن مشـکوک بـود. رنـگ آسـمان بـه آبـی تیـره درآمـده بـود و آخـرین اشـعه 

  .دادمینوید یک طوفان سهمگین را  چیزهمهخورشید نیز ناپدید شد. 
ــتان  ــتهپینهانگش ــخره امبس ــه ص ــی از را ب ــتم. یک ــرون جس ــایق بی ــه دادم و از ق ای تکی

هایم را پـر را از تورم برداشتم و آن را در جیب لباسـم گذاشـتم. ریـههای شکسته آبالون صدف
امـا مـن طنـابی کـه داخـل آب افتـاده بـود را ؛ شـدتر میتیره لحظهبهلحظهاز هوا کردم دریا 

گیاهــان دریــایی قطــوری دیــده  آنجــا دنبــال کــردم و بــه جنگــل کلــپ دریــایی رســیدم. در
ــه شاخهمی ــان میشــدند ک ــاخههایشــان در آب تک ــورد و ماهیــان دور ش  وتــابپیچها خ
 قـبلاً هـا را شـکار کننـد، فـرار کننـد. خواسـتند آنهایی که میخوردند تا از دست نهنگمی

مـاهیگیری کـنم چـرا کـه در  آنجـاتوانسـتم در عمق ساحل تنها جایی بود کـه مینواحی کم
مـن نحـوه درسـت کـردن ها بـه گذاری کار دشواری بود. البته پدرم بعـدنواحی دیگر دریا تله
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توانستند در برابر امواج دریا مقاومت کنند. مـن از پـدر چیزهـای هایی را نشان داد که میتله
بـا مـرگ مـادر ناگهـان  متأسـفانهکشـد امـا زیادی یاد گرفتم. او خیلی برای مـن زحمـت می

ال دگرگون شد. او دیگر آن انسان سابق نبـود. دیگـر بـا مـن حـرف نـزد، مـرا بـه حـ چیزهمه
که دختری مانند من دارد. همیشه از ایـن رفتـار او ناراحـت بـودم  انگارانگارنهخودم رها کرد؛ 

قـدری از خشـم  این کاربردبار باشم و به قولی که به او دادم وفا کنم. شاید  کردممیاما سعی 
  شد دوباره مرا نزد خودش ببرد و با من صحبت کند.کاست و حاضر میاو را می

ام را کـار گذاشـتم و دستم پیچیدم و پایم را روی سبد گذاشـتم. سـپس تلـه طناب را دور
 ، کمی بالا آمدم و بـا مغـار سـنگ قیمتـی را کـه بـهزده بودمگرهطنابی که به صخره  وسیلهبه

یکی از گیاهان کلب بسته بودم، جدا کردم. این جنگل کلپ یکی از منـاطقی بـود کـه اشـیا 
گـذاری بـه ایـن ناحیـه ، مـن بـرای تلهکردندمیهمه گمان . کردممیقیمتی را در آن مخفی 

فهمیدند جواهراتم را در این نقطـه پنهـان کنم. هر چند اگر هم میآیم و صدف شکار میمی
  ها را پیدا کنند.کنم، قادر نبودند آنمی

ام صـرف بـالا آمـدن بـر مانـدهباقیپس از مخفی کردن جواهرات، آخرین انرژی  معمولاً 
به سطح آب آمدم به آسمان نگاه کـردم. سـتارگان بـالای  کههنگامیشد. ب میروی سطح آ

  ، شهرمان برسد.١درخشیدند اما چیزی نمانده بود طوفان به جوالسرم می
ام انـداختم. هایی که شکار کرده بودم را داخـل کـیفم انـداختم و تـور را روی شـانهماهی

تن هـا شـروع بـه بـالا رفـنور ماه بـود. از صـخرهبرگرفت و تنها روشنایی،  جا را درتاریکی همه
شـدند. بقیـه جا میها نیـز آرام جابـهخوردنـد و ماسـهدر باد تکان می آرامیبهکردم. درختان 

بودند، از دور بـه چشـمم خـورد.  لنگرانداختههایی که های کشتیمسیر را دویدم. نور فانوس
 بـاوجودشدم تا کشتی پـدرم بـازگردد. ینشستم و منتظر ممی نجایادر دوران کودکی هر روز 

  گردد.اینکه به من گفته شده بود او هرگز برنمی
  چندین سال طول کشید تا توانستم این حقیقت تلخ را باور کنم.
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، انـداختم و کمربنـدم را بـاز کـردممیتله و تورم را کنار گودالی که داخل آن آتش درست 
بـالا کشـیدم. از بـالای  سـختیبهو خـودم را  کردم، دسـتانم را دور تنـه درختـی حلقـه کـردم

  متر از من فاصله داشت. ۳۰۰ تقریباً درخت به ساحل نگاه کردم که 
 وزنسـنگینگذاشـتند. اکثـر غواصـان می جابـه، کـف سـفید رنـگ هاامواج روی ماسه

شـدند ها میباعث شکسته شـدن شـاخه قطعاً خواستند از درخت بالا بروند، بودند و اگر می
بـه دو شـاخه بـزرگ  کـههنگامیشـد. می مرگشـانکـه باعـث  کردنـدمیز درخت سـقوط و ا

  ها پنهان کردم. سپس از درخت پایین آمدم.رسیدم، کیفم را بین آن
  آتشی روشن کردم و مشغول پختن یکی از ماهیانی که شکار کرده بودم، شدم.

ر احتیاج داشـتم تـا سکه دیگ ۱۸سکه مسی هنوز به  ۴۲هایم را در نور ماه شمردم. هسک
کـنم. البتـه بایـد مقـداری سـکه نیـز بـرای غـذا و سـرپناه کنـار  تـأمینبتوانم هزینه سـفرم را 

گذاشتم. روی زمین دراز کشیدم، پاهایم را از صخره آویـزان کـردم و بـه هـلال مـاه خیـره می
سـرو  های درخـترسید. هوا آکنده از بوی نمک و برگشدم. هلال ماه بسیار زیبا به نظر می

  بود. به نظرم این بو تنها مختص به شهر جوال بود.
در اولین شب اقامتم در جزیره، در کنـار سـاحل خوابیـدم. در خـواب بـودم کـه ناگهـان 

 کــههنگامیگشــت و هــایم دنبــال ســکه میاز تــنم درآورد؛ او در جیب زوربــهمــردی ژاکــتم را 
شـدم از آوردنـد و مجبـور میمیم درهـا را از چـنگماهی زوربـه، افرادی کردممیماهی شکار 

گیاهان تغذیه کنم تا اینکه توانستم جای امنی را برای پنهان کردن ماهیانم پیـدا کـنم و پـس 
هایی کـه بـرای از مدتی با پولی که از تمیز کردن خانه مردم به دسـت آوردم، توانسـتم وسـیله

  داری کنم.نیاز داشتم را خری قیمتگرانها و یافتن جواهرات کندن صخره
. برای یک لحظه احساس کردم اگـر جـوال کردندمیامواج سهمگین به ساحل برخورد 

شـود. بـرای یـک را ترک کنم، دلم برای منظره طوفان و برخـورد امـواج بـه سـاحل تنـگ می
خوردنـد، خیـره می وتابپیچلحظه از جایم بلند شدم و به شاخ و برگ درختان که در تاریکی 

  شدم.
پـذیر توانستم در جوال بمـانم و بیـزینس خـودم را آغـاز کـنم امـا ایـن امکانمی کاشای

  نبود.
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های او روی عرشـه کشـتی در گوشـم ام بود و صدای چکمههنوز بوی پیپ پدرم در بینی
هـا از مـن فاصـله داشـت. مایل تعلـق داشـتم کـه جاییبـهمن  متأسفانهشد. انداز میطنین

ای ام کشـتیکـه خانـه چـرارسـیدم م شاید هرگز به خانه نمیروالبته مهم نبود که به کجا می
  جسد مادرم در حال پوسیدن بود. کهجاییبود که در اعماق دریا فرورفته بود؛ 


